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محمد جواد جاوری1
سید محمد علی ایازی2
مهدی مهریزی3

چکیده
بدعت از عناوین مهم و پرکاربرد بین مسلمانان است که هر گروه و مذهبی سعی در استفاده ابزاری از آن 
به نفع خود اســت. در این میان، مفســران شــیعه و اهل ســنت اعم از متقدم و متأخر، نگاه‌های متنوع و 

بعضاً چالش‌انگیزی به این موضوع داشته‌اند.
موضــوع اصلــی ایــن مقالــه آن اســت کــه مفســران چــه برداشــتهایی از موضــوع بدعــت داشــته و چگونــه ایــن 
دیدگاههای آنان زمینه را برای رشــد جریانهای ســلفی فراهم کرده اســت. براین اســاس، نویســندگان در این 
مقاله کوشیده‌اند ابتدا نظرات مفسران شیعه و اهل تسنن را پیرامون مفهوم لغوی و اصطلاحی بدعت مورد 
بررسی قرار داده، سپس به نقد این دیدگاهها پرداخته و در نهایت به نتایج این نظرات و دیدگاهها مطابقِ 

واقع، بپردازند.
نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که مفسران، بدعت را به مثابه مفاهیمی همچون: »امر بی‌سابقه«، 
»پدیــده غیردینــی«، »تشــریع«، »محــدثات« و »مخالفــت با قــرآن و ســنت« انگاشــته‌اند و با دخالــت دادن 
تعصبات مذهبی، زمینه تعارضات فکری را با دیگر مذاهب به وجود آورده‌اند و بر همین اساس استنادات 

ظاهربینانه‌ای از قرآن وحدیث ارائه نموده‌اند.
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جستارگشایی
بدعت در لغت به معنای چیزی نوپیدا است. اما در اصطلاح شرعی با تعابیر مختلفی همچون: »افزودن یا 
کاستن از دین همراه با اسناد به دین«؛ »داخل کردن چیزی در دین که از دین نیست«؛ مطرح و در نظر 
بعضی مفسران همچون ابوالفتوح رازی و قرطبی به »چیزی که در زمان پیامبر نبوده و پس از ایشان رسمیت 

یافته است )ابوالفتوح رازی، 1408، 240؛ قرطبی، 1364، ج 1، 43( مطرح گردیده است.
اساس بدعت در شرع به این نکته بازمی‌گردد که چیزی را که به‌عنوان شرع نیست آن را یک امر شرعی 
دانسته، هرچند که در تبیین و یا ذکر مصادیق آن در سیر تاریخ تفسیر میان مفسران اختلاف شده است. 
ایــن مشــکل از ایــن جهــت اســت کــه بــرای عــدم مشــروعیت یا تعیــن ضابطــه آن در شــرع در میــان عالمــان 

اسلامی اختلاف وجود دارد.
بیشــر مفســران در تعریــف بدعــت دیدگاه‌هــای متفاوتــی دارنــد: قرطبــی در )الجامــع لاحــکام القــران، ج 2، 87(؛ 
ابن‌حــزم در )الاحــکام، ج 1، 43( راغــب اصفهانــی در )المفــردات، 39(؛ رشــید رضــا در )المنــار، ج 2، ص 89(؛ 
شــیخ طوســی در )التبیان، ج 4، ص 38(؛ علامه طبرســی در )مجمع البیان، ج 3، ص 389(؛ میبدی در )کشــف 
الاســرار، ج 3، ص 248(؛ فخــر رازی در )مفاتیــح الغیــب، ج 30، ص 31(؛ و علامــه طباطبایــی در )المیــزان، ج 
6، ص 156(. ولــی هیچ‌کــدام از مذاهــب و مفســران اســامی در حرمــت شــدید بدعــت تردیــد نکرده‌انــد و 
آن را به‌عنــوان عامــل مخــرب ایمــان و از مهم‌تریــن و اصلی‌تریــن آســیب‌های دینــی دانســته‌اند. آنان دلیــل عمده 
حرمــت بدعــت را، برخــی از آیات و روایات مســتفیض، بلکــه تقریبــاً متواتــر اجمالــی کــه شــیعه و اهل‌سـ�نت 
از پیامبرخــدا )ص( نقــل کــرده بیــان نموده‌انــد: ماننــد: »کل محدثــة بدعــة و کل بدعــة ضلالــة و کل ضلالــة فی 
النــار«. )مجلســی،1362، ج ۲، ۲۶۳( با اینکــه تمــام مذاهــب اســامی بدعــت را حــرام می‌داننــد، لیکــن چـ�ون 
ماهیت آن به‌درستی روشن نشده، به‌عنوان مبارزه با آن، گاه راه افراط و گاه تفریط پیموده شده و از این 
منظر مسلمانان گاه به تکفیر و تفسیق یکدیگر پرداخته‌اند. گروهی انجام دادن هر عمل عبادی را که در 
زمان پیامبر )ص( و خلفا انجام نمی‌شده، بدعت و حرام می‌دانند و معتقدند که از انجام دادن چنین اعمالی 
باید پرهیز کرد. )حنبلی، 1419، ج ۲، ۳۵( این عقاید افراطی بعداً تا حدی در نظریات ابن‌تیمیه و پس از 
او توســط محمــد بــن عبدالوهــاب تقویــت شــد و بــه آنجــا انجامیــد کــه طبق نظرات آنان بســیاری از مسـ�لمانان 

بدعت‌گذار و حتی مشرک معرفی شدند. )ابن تیمیه، ۳۴۰،1374(
با توجه به دیدگاه‌های علما و مفسران در این باره، نمی‌توان پذیرفت که این تنوع دیدگاه‌ها و اختلاف بین 
علمــا و مفســران اتفاقــی اســت؛ بایــد دیــد ایــن بحــث چــه ســری پیــدا کــرده و چه عواملی باعث مطرح شــدن 
چنین تنوعی در طول تاریخ گردیده اســت، اصلًا عوامل و بســر گرایش به این موضوع در طول تاریخ چه 
بوده و دغدغه‌های مفســران در موضوع بدعت و چالش‌های آنان در این خصوص چیســت؟ باید روشــن 
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شــود چه رابطه‌ای بین مســائل اعتقادی، فرقه ای، فرهنگی و تاریخی با مســئله بدعت وجود داشــته اســت و 
این موارد چه تأثیری در نظرات گوناگون این مفسران گذارده است؛ چه نقدهایی بر دیدگاه‌های مفسران در 
این خصوص وارد اســت؟ و بالاخره با توجه به دیدگاه‌های مختلف مفســران در مســئله بدعت، آیا می‌توان 

معیار واحدی را برای روشن شدن بدعت تعیین نمود یا خیر؟
نوعی پراکندگی در معیارها، ابهام در معنای بدعت، روشن نبودن مرز بدعت با نوآوری، تنوع و اختلاف در 
دیدگاه‌های مفسران و علماء و توسعه پیدا کردن فضای تکفیر در جوامع اسلامی، از مهم‌ترین ضرورت‌های 

این پژوهش است.
امروزه جوامع اســامی به دلیل روشــن نشــدن و مشــخص نگردیدن موضوع بدعت و قلمرو و مرزهای آن، 
هزینه‌های زیادی می‌پردازد زیرا هرکسی به خود حق می‌دهد هر کاری را حتی اگر به مذاق او خوش نیاید 
بدعت بنامد، از آن طرف نیز، چون مرز این موضوع مشــخص نشــده بســیاری از کارها اتفاق می‌افتد که 
نســبت دادن آن بــه دیــن ســخت و دشــوار اســت. پــس در چنــن شــرایطی، پیراســن دیــن خــدا از پیرایه‌هــا، 
نمایاندن چهره واقعی اســام و نیز شناســاندن چهره واقعی جریان‌های تکفیری و ســلفی که با حربه احیای 

دین، بدعت‌های بی‌شماری را در دین ایجاد نموده‌اند، ضروری است.
پژوهشهای متعددی با موضوع بدعت انجام شده که نتایج بعضی از آنان به شرح زیر است:

	1 در کت��اب بدع��ت، معیارهـا� و پیامده��ا اثـ�ر جعفـ�ر البیات��ی، مولــف پــس از تفســر بدعــت در لغــت و .
اصطلاح به بر شمردن آیات و روایاتی که به بدعت نظر دارد پرداخته و از نقش اهل بیت در مبارزه 

با بدعت ها گفته و در آخر نمونه هایی از بدعت ها را یاد آور میشود.
	2 کتاب بدعت و احکام آن، ترجمه ای از کتاب البدعه و احکامها تالیف وهبی سلیمان غاوجی است. .

مولف که خود نیز از اهل ســنت اســت در این کتاب به صورت پراکنده به نکاتی از بدعت پرداخته 
که در انها دیدگاهی بر خلاف وهابیون دارد.

	3 رســاله ای با موضــوع »بدعــت و مرزهــای آن در فقــه اســامی، اثــر علــی عرفانــی، کــه شــامل ماهیــت .
بدعت، اقسام، تاریخچه، عوامل، قلمرو بدعت، احکام و مبارزه با بدعت است.

	4 البدعه؛ اثر دکتر شیخ جعفر باقری، در چهار باب تنظیم شده است. »مفاهیم بدعت، ادله حرمت .
بدعت، تعریف بدعت، تقسیم بدعت و ابزار رواج بدعت« که آیات مربوط به بدعت در این کتاب 

فصل خاصی را به خود اختصاص نداده است.
	5  البدعه؛ مفهومها حدها و آثارها و مواردها، اثر آیت الله جعفر سبحانی است. این کتاب شامل 12 .

فصــل اســت. نصــوص البدعــه، البدعــه فــی اللغــه و الاصطلاح، تقســیم البدعه، تحدیــد مفهوم البدعه و 
مقوماتها از مهم‌ترین مباحث این کتاب است.

	6 کتــاب »قامــوس البــدع مســتخرج مــن کتــب الامــام العلامــه محمــد ناصرالدیــن الالبانــی«؛ کــه ابــی عبیده .
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مشهور بن حسن آل سلمان، بدعت ها را از آثار او استخراج و در این کتاب گردآوری کرده است. 
مباحث این کتاب شــامل: تعریف بدعت و قواعد ان اقســام بدعت و انواع مختلف بدعتهای عقاید، 
فرق، اذان، نماز، حج و عمره، عادات، ایام، غنا، روزه، معاملات و... بر اســاس رأی ســلفیه تدوین 

گردیده است.
	7 النص و الاجتهاد اثر عبدالحسین شرف الدین موسوی است که مولف 100 مورد از بدعت‌های اهل .

سنت را آورده است.
اما باید گفت تاکنون تحقیقی با موضوع بدعت در اندیشه مفسران نگارش نیافته و نظرات مفسران را در 
این حوزه مورد نقد و بررسی قرار نداده است. لذا محققان در این پژوهش به دنبال آن هستند که دیدگاههای 
متعدد در موضوع بدعت را از تفسیرهای مختلف استخراج و نقش آن را در رشد و گسترش جریانات سلفی 

مورد بررسی قرار دهند.
ادبیات و مبانی نظری تحقیق:

1- مفهوم لغوی بدعت
برای روشن نمودن معنای لغوی بدعت، اقوال مفسران در این باره متفاوت است:

»ابــداع« اختراع دفعــی یــک چیــز از هیــچ اســت و ایــن معنــا بــرای ایــن موضــوع، متناســب‌تر اســت از کلمــهٔ 
صنع که به ترکیب صور بدون عنصر دلالت دارد و از تکوین که با تغییر حاصل می‌شــود و غالباً در مورد 
زمان بکار می‌رود. )بیضاوی؛ 1418، ج 1، 102( یا »اختراع یک شیئ بدون مواد و بدون زمان را گویند.« 
)آلوسی؛ 1415، ج 1، 366( یا »ایجاد کردن از روی ابتکار بدون اینکه از ساخته شده دیگری اقتباس کرده 
و فــرا گرفتــه باشــد«. )طبرســی، 1372، ج 2، 10( یا »نوکننــده بی‌قالبــی و بی‌مثالــی، و بی‌عیــاری، از پیــش« 
)میبــدی، 1371، ج 1، 335( یا »بـ�ه معن��ای انشــاء و اخــراع بــدون نمونــه و الگــوی پیشــن اســت«. )جــوادی 
آملی،1383، ج 6، 318؛ بغوی، 1420، ج 1، 142؛ أبوالسعود؛، ج 1، 151؛ راغب اصفهانی، 1412، 110( و 
معنی مُبدعِ تأسیس کننده و پدیدآورنده‌یِ آنچه قبلًا کسی اقدام به تأسیس و پدیدآوردن آن نکرده باشد، 
)طبری، 1412، ج 2، 540( پس هرکس آنچه را که قبلًا نبوده و مثالی نداشته را بیاورد، به وی مبدع گویند 

و برای همین »اصحاب البدع« گفته می‌شود. )قرطبی، 1364، ج 2، 86(
»بداعت هر چیز«، به معنای بی‌مانندی آنست، البته مانندی که ذهن بدان آشنا باشد. هر موجودی از 
نظر ذات مغایر با موجودی دیگر اســت و چون چنین اســت پس هر موجودی بدیع الوجود اســت، یعنی 
بدون اینکه قبل از خودش نظیری داشته باشد، و یا مانندی از آن معهود در نظر صانعش باشد وجود یافته، 
در نتیجه خدای سبحان مبتدع و بدیع السماوات و الارض است. )طباطبایی، 1417، ج 1، 395- 396(

کلمه »بِدع« به معنای نوظهور و بی‌ســابقه اســت، چیزی که نظیرش تاکنون نبوده، و یا گفتار و کرداری 
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که سابقه نداشته باشد. )طباطبایی، 1374، ج ،289‌18(
کلمه »ابتداع« به معنای این است که انسان چیزی را جزو دین کند که جزو دین نباشد، سنت و عملی 
را باب کند که در هیچ دینی نبوده باشد )طباطبایی، 1374، ج 19، 305 (، ابتداع اول کار است که اقتداء 
و پیروی در آن بر مثالی نشده است. )طبرسی، 1372، ج 24،247( که مفهوم بدعت از همین ریشه گرفته 

شده است.
2- مفهوم اصطلاحی بدعت

مفســران متقــدم و متأخــر شــیعی و اهــل تســنن، نظــرات متفاوتــی در مفهــوم اصطلاحــی بدعت داشــته و هر 
کدام به یکی از وجوه آن اشاره داشته اند که در ذیل به آن ها پرداخته می شود.

1-2- امر بی سابقه
بعضی از مفسران، بدعت را، »بی‌سابقه بودن در دین« می‌دانند. از معیارهای علامه طبرسی برای بدعت 

نامیدن چیزی، در دین بی‌سابقه بودن است. )طبرسی، 1372، ج 8، 207(  
جوادی آملی، روش بی‌سابقه را »بدعت« نامیده و »رهبانیت مسیحیان« را از همین سنخ می‌داند. )جوادی 
آملی، تسنیم، 1383، ج 6، 318( قرطبی نیز معتقد است: »هرگونه امر نو پیدایی بدعت است.« )همان، ج 

)263 ،17
در نظر جعفر سبحانی نیز، بدعت تصرف در قانون الهی است به صورت کاستن چیزی از آن و یا افزودن 
چیزی بر آن و به عبارت دیگر نوعی نوآوری در آیین الهی که سابقه‌ای در کتاب و سنت و دیگر مدارک 

دینی نداشته باشد. )سبحانی،1395، 69(
2-2- پدیده غیردینی

»طبری«، بدعت را پدید آوردن چیزی که در دین نبوده می‌داند. طبری معتقد است برای این به مبتدع در 
دین، مبتدع گفته می‌شود چراکه وی در دین امری را پدید می‌آورد که قبل وی کسی آن را انجام نداده است. 
و همچنین هر پدیدآورِ عمل یا قولی را که قبل وی کسی بر وی پیشی نگرفته باشد، عرب وی را مبتدع نامند. 
و از این معنا است قول اعشی بنی ثعلبه )شاعر قول بنی ثعلبه( در مدح هَوْذَة بن علی الحنفی سروده است: 
»یرعی إلی قول سادات الرجال إذا ... أبدوا له الحزم، أو ما شاءه ابتدعا« »به آراء بزرگان گوش فرا می‌دهد 
اگر ســخنی راســت و قابل اعتماد یافت و اگر خواســت ســخنی جدید می‌گوید.« یعنی هرآنچه خواســت 
را پدید می‌آورد. و از این مقوله است قول رؤبة بن العجاج که گوید؛ »فأیها الغاشی القِذَافَ الأتْیعَا ... إن 
بَدَّعا« یعنی »پس ای بیهوش لاف زن بر روی افتاده از روی  کنت لله التقی الأطوعا ... فلیس وجه الحق أن تـَ
حماقت... اگر تو برای الله متقی هستی و فرمانبردارتر هستی پس راه حق این نیست که بدعت گذاری کنی« 

و منظور این است که نباید چیزی را که در دین نبوده، پدیدآوری. )طبری، 1412، ج 2، 540(
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»میبــدی« نیــز می‌گوی��د: هــر ســخنی یا کــردی کــه در دیــن نوآرنــد و از پیــش نگفتــه و نکرده باشــند، آن 
را بدعــت گوینــد و گوینــده و نهنــده آن مبتــدع اســت. )میبــدی، 1371، ج 1، 335(؛ »مغنیهــ« نی��ز، تثبیت 
کردن آنچه را که از دین نبوده و نفی کردن از دین آنچه را که از آن اســت را بدعت دانســته. )مغنیه، 
1424، ج 3، 422( و بلاخــره »علامــه طباطبایــی« جــزء دین‌کــردن چیــزی را کــه جــزء دیــن نبــوده و باب 
کــردن ســنت و عملــی کــه در هیــچ دینــی نبــوده را بدعــت می‌داند. )طباطبایی، 1374، ج 19، 305 ( وی 
ایــن موضــوع را این‌گونــه توضیــح می‌دهــد کــه »بدعــت در دیــن«، یعنــی چیــزی از حــال و حــرام، داخل 
در دیــن کــردن و چیــزی کــه از دیــن نباشــد و بــه وســیله وحــی نرســیده باشــد در میــان جامعــه باب کردن، 
و این، افتراء به خداســت هرچند که باب‌کننده‌اش آن را به خدا نســبت ندهد. ]در عرف و اصطلاح 
قــرآن دیــن همــان ســنت لازم الاتبــاع در زندگــی اســت و هــر بدعتــی در آن افــراء بــر خدا شمرده می‌شــود[ 
توضیــح مطلــب ایــن اســت کــه دیــن در عــرف و اصطــاح قــرآن، همان ســنتی اســت کــه در زندگی جریان 
دارد، پس دین، یعنی آن سنتی که باید در جامعه عملی شود، به‌طور کلی برای خداست، و هر کس 
چیــزی بــر آن اضافــه کنــد در حقیقــت بــه خــدا افــراء بســته هرچنــد از اســناد آن بــه خــدا ســکوت کند، و 

یا حتــی بــه زبان، ایــن اســناد را انــکار نمایــد. )طباطبایــی، 1374، ج 12، 526(
3-2- تشریع

مفهــوم دیگــر بــرای بدعتگــذاری در دیــن، »تشــریع کــردن بــدون اذن خداوند« اســت. خداوند کســانی را که 
بدون اذن او دینی را بســازند مورد نکوهش قرار می‌دهد و می‌فرماید: »أم لهم شــرکاء شــرعوا لهم من الدین 
ما لم یأذن به الله و لولا کلمة الفصل لقضی بینهم و إن الظالمین لهم عذاب ألیم«)شــوری/21( »آیا مشــرکان 
و کافران معبودانی دارند که بی‌اذن خدا آیینی را برای آنان پایه‌گذاری کرده‌اند؟ ]در صورتی که پایه‌گذاری 
آیین، حق ویژه خداســت و کســی را نرســد که از نزد خود آیینی بســازد[ اگر فرمان قاطعانه خدا بر مهلت 
یافتنشــان نبود، مســلما میانشــان ]به نابودی و هلاکت[ حکم می‌شــد؛ و بی‌تردید برای ســتمکاران عذابی 

دردناک خواهد بود«
مطابق با این آیه شــریعت بر حق تنها با اذن الهی محقق می‌شــود و بدون اذن او هیچ چیز جنبه شــرعی و 
الهی ندارد و بدعت در دین و تشریع قوانین خارج از اذن خدا شرک به اوست. )قرائتی، 1383، ج 8، 391 (  

یکــی از مراتــب توحیــد، توحیــد در تقنــن و تشــریع اســت یعنــی هــر نــوع قانــون گــذاری مخصــوص مقام ربوبی 
است چنانکه می‌فرماید: ان الحکم الا الله )یوسف/40( و هر نوع قانونی بدون دلیل به شریعت الهی نسبت 
داده شود نوعی شرک است. )سبحانی، 1395، 69( در حقیقت بدعت از شرک در تقنین ریشه می‌گیرد.

4-2- محدثات
ابومحمد حسن بن علی بن خلف بربهاری، یکی از دانشمندان معروف حنبلی در قرن چهارم، علم کلام را 
بدعت دانسته و آن را منشأ همهٔ بدعت‌ها و گمراهی‌ها می‌شمارد. وی در این‌باره می‌نویسد: »هرگونه علمی 
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که بندگان از علوم باطنی ادعا کنند که در کتاب و ســنت یافت نشــود، بدعت و گمراهی اســت و کســی 
حق ندارد بدان عمل، و مردم را به آن دعوت کند« )حنبلی: 1419، ج ۲، ۳۵( او مسلمانان را به ب﻿ازگشت 
به دین عتیق به‌گونه‌ای که در روزگار سه خلیفه اول رایج بود، فرا می‌خواند. این نظریه افراطی در ادامه با 
تأثیرگزاری بر نظریات ابن تیمیه و پس از آن بر نگاه محمد بن عبدالوهاب ســبب شــد تا طبق نظریات آنها 
بسیاری از مسلمانان، بدعت‌گذار و حتی مشرک معرفی بشوند. سلیمان بن سحمان النجدی، نواده محمد 

بن عبدالوهاب، در مورد بدعت‌های رایج در میان مسلمانان نوشته است:
»محراب‌های چهارگانه در مســجدها که برای هر یک از امامان چهار مذهب )حنفی، حنبلی، شــافعی و 
مالکی( ساخته می‌شود، بدعت است. هم‌چنین خواندن قرآن با صدای بلند، درود فرستادن بر پیامبر اسلام 
خواندن ذکر یا دعایی بعد از اذان و در شب جمعه و شب‌های ماه رمضان و شب عید فطر و عید قربان، 
تشــکیل اجتماع برای بزرگ‌داشــت تولدها و وفیات بزرگان دین و خواندن قصیده‌های مولودیه با لحن‌های 
مخصوص، مخلوط کردن شعرها با درود بر پیامبر و با ذکرها و قرائت قرآن و خواندن آنها بعد از نماز تراویح، 
تسبیح به دست گرفتن برای گفتن ذکر، بلند کردن صدا به ذکر لا اله الا الله هنگام تشییع جنازه و هنگام 
پاشیدن آب روی قبر، پوشیدن لباس‌های بلند درویشی، آویختن شمشیر و پرچم در حسینیه‌ها و مکان‌هایی 
که مجالس برپا می‌شــود. طنبور و دایره زدن و هر چه مانند اینها، صدا داشــته باشــد ]مانند شــیپور[ تکرار 

لفظ جلاله ]و اسمای دیگر خدا[ بدعت شمرده می‌شود« )ابن تیمیه: 1374، ص 340(
5-2- مخالفت با قرآن و سنت

بر اســاس آیات الهی، خلاف دســتور خدا و پیامبر اکرم عمل نمودن، بدعت اســت. بیشــر مفســران بدعت 
را مخالفت با قرآن و سنت می‌دانند.

از معیارهای »علامه طبرسی« برای بدعت بودن چیزی، برخلاف سنت بودن آن است. )طبرسی، 1372، 
ج 8، 207 (  

»ابن‌حزم«، هرگفته و عملی را که دارای اصلی نباشد که منسوب به پیامبر )ص( باشد را بدعت نامیده و بدعت 
در دین را، چیزی می‌داند که در قرآن و نیز کلام پیامبر )ص( نیامده است. )ابن حزم اندلسی، 1980 م، ج 1، 43(

راغب اصفهانی نیز »بدعت« را، وارد کردن مطلب و موضوعی در دین می‌داند که صاحب شریعت آن را 
سنت نکرده و با اصول متقن شریعت نیز در مخالفت است.« )راغب اصفهانی، 1412، 111-110(

از نظر محمد بن وضاح قرطبی، معیار کلی برای تشخیص بدعت از غیر آن، صدقِ افتراست. بدعت‌گذار 
چیزی را به خدا نسبت می‌دهد که در قرآن و بیان رسول خدا )ص( به‌صورت کلی و جزیی مطرح نشده 
باشــد. بســیاری از کســانی کــه بدعت‌هــای پدیــد آمــده پــس از رســول خــدا را بــر شمرده‌انــد، هرکــس را کــه بــر 

خلاف فتوای آنان عمل کند، بدعت گذار دانسته‌اند. )قرطبی، 1416، 56-29(
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محمد بن احمد قرطبی از مفسران اهل تسنن، یکی از معیارهای خود را در بدعت دانستن چیزی، موافقت 
و مطابقت با افعال صحابه می‌داند. گرچه وی کوشیده قبل از بیان چنین معیاری، موافقت با قرآن و سنت 
را به‌عنوان معیار مطرح نماید ولی بیان معیار موافقت با صحابه عملًا موافقت با قرآن و سنت را زیر سوال 
مـ بدع��ت آورده اس��ت: معنــای فرمایــش رســول الله )ص( که فرمودند:  خواه��د بـ�رد، همانگون��ه ک��ه در بیاــن مفهوـ
هَا، وکلُّ بِدْعَةٍ ضَلََالَةٌ«، منظور بدعتی اســت که با قرآن و ســنت و یا با افعال صحابه  »شَــرُّ الْْأُمُورِ مُُحْدَثََاتـُ

موافق نباشد«. )قرطبی، 1364، ج 2، 87(
3- تحلیل و بررسی مفاهیم بدعت

پــس از ذکــر مفاهیــم پنــج گانــه بدعــت، اولًا بایــد دیــد ایــن مفاهیم هرکدام دارای چه ویژگیهایی هســتند، ثانیاً 
کدامیک از این مفاهیم دارای جامعیت اســت و ثالثاً آیا می‌توان یکی از آن مفاهیم به‌عنوان معیار واحد 
و مشــرکی در بین همه مذاهب، برای تشــخیص بدعت لحاظ کرد یا باید مجموعه‌ای از مفاهیم را برای این 

مهم در نظر گرفت؟
»پدیده غیر دینی و امر بی ســابقه«، دو مفهوم مهمی اســت که مفســران بدان پرداخته‌اند. نکته مشــرک 
هرکدام از این دو قسمت موضوع دین است لذا باید تعریف دقیقی از دین کرد تا چارچوب آن مشخص 
شــود. علامــه طباطبایــی در تعریــف دیــن می‌گویــد: دیــن، روش ویــژه‌ای اســت کــه ســعادت و صــاح دنیــوی 
انســان را هماهنــگ و همــراه با کمــال اخــروی و حیــات حقیقــی جاودانــی او تأمــن می‌کنــد. از ایــن رو، لازم 
اســت شــریعت، در برگیرنــده قوانینــی باشــد کــه بــه نیازهــای دنیــوی انســان نیز پاســخ گوید )طباطبایــی، 1374، 
ج۲، ۱۳۰(.  یا در جــای دیگــر می‌گوی��د: »دیـن�، عبــارت اســت از اصــول علمــی و ســنن و قوانــن عملــی 
که برگزیدن و عمل به آن‌ها، تضمین کننده سعادت حقیقی انسان است« )طباطبایی،1374، ج۱۶، ۱۹۳(

با توجه به این معنا از دین، عالمان هر مذهبی خواهند گفت روشی که ما از دین استنباط کرده‌ایم صحیح و 
می‌تواند ضامن سعادت بشر باشد و اینجاست که اختلافات شروع خواهد شد. به‌عنوان مثال بسیاری از 
علمای اهل تسنن با توجه به اعتقادات خاص مذهبی خود بسیاری از اعتقادات دینی مذاهب دیگر مانند 
شیعیان را مورد تخطئه قرار داده و جزء دین نمی‌دانند و در مقابل علمای شیعه نیز بسیاری از اعتقادات اهل 
تسنن را مطابق با شریعت و دین نمی‌دانند. در این میان گروههای تکفیری و سلفی نیز با توجه به تعاریف 
خاص خود از دین، بســیاری از کارهای مســلمانان را جزء دین ندانســته و خود را مســلمان واقعی پنداشــته 

و رفتارهای خود را ضامن سعادت بشر معرفی می‌کنند.
پس قسمت اول یعنی پدیده غیر دینی، به دلیل محل اختلاف بودن بین مذاهب مسلمان، نمی‌تواند مفهوم 

کاملی برای بدعت باشد.
در بخــش دوم؛ یعنــی »امــر نوظهــور« نیــز بایــد گفــت ایــن مــورد را نیــز نمی‌تــوان به‌عنــوان معیــار صحیحــی در 
معرفی بدعت به حســاب آورد. درســت اســت که هر چیزی که بدعت اســت در حقیقت در دین نوظهور 
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و بی‌ســابقه بــوده اســت ولــی آیا هــر چیــزی کــه در دیــن بی‌ســابقه اســت بدعــت خواهد بود و نمی‌تــوان آن را 
انجام داد؟

بیشــر مفســران چنــن مطلبــی را قبــول ندارنــد چــرا کــه اگــر این‌گونــه باشــد بســیاری از نوآوریهــا در امــور غــر 
دینی )مانند نوآوری در صنعت و رفتار( و امور دینی )مانند نوآوریهای فقهی علمای شیعه همچون: شیخ 
مفید، شیخ طوسی و شیخ انصاری یا نوآوریهای فقهی علمای اهل‌تسنن، همچون: سید قطب، رشیدرضا 

و کواکبی( را نیز باید بدعت بنامیم، چرا که در دین بی‌سابقه بوده است.
سومین مفهوم درباره بدعت، »تشریع کردن بدون اذن الهی« است. اذن الهی در اصطلاح، یکی از صفات 
فعلیه اســت که به دو قســم تکوینی و تشــریعی تقســیم می‌شــود. اذن تشــریعی مربوط به اعمال اختیاری، و 
به این معنا است که خداوند، از نظر شرعی، انجام دادن عملی را اجازه دهد که نتیجه‌اش حرام نبودن آن 
عمل اســت. )ابن تیمیه، 1374، ج ۳، ۴۱۷؛ عبده، 1990، ج ۱۰، ‌۸۰( چنان‌که از این تعریف برمی‌آید این 
مفهوم نیز نمی‌تواند ملاک درســتی برای تشــخیص بدعت باشــد چرا که تبیین اذن الهی کار آســانی نبوده و 
در بسیاری از موارد علما و فقهای مذاهب گوناگون، حکمی را حلال یا حرام دانسته‌اند که در شریعت 

مطابق اذن الهی نیست.
چهارمین مفهوم برای بدعت، محدثات است، که بعضی از مفسران هرچه پس از سه قرن اول رخ داده 
را بدعــت می‌شمرنــد. ایــن تعریــف از بدعــت را نــه تنهــا هیــچ منطقــی نمی‌پذیــرد بلکــه نوعی جمود فکری در 
آن وجــود دارد کــه نقــش مهمــی در پیدایــش جــریانات تکفــری و ســلفی داشــته اســت. امــا باید گفت که 
پیامــر اکــرم )ص( حــدوث را بــه گونــه دیگــری تعریــف نموده‌انــد. از مکحــول نقــل شــده کــه گفــت امام علی 
)ع( بــه پیامبراســام )ص( عــرض کــرد: یا رســول الله »احــداث« چیســت؟ پیامــر )ص( فرمــود: هرچیــزی کــه 
مخالــف قــرآن و مخالــف ســنت مــن باشــد زمانــی کــه عمــل کردنــد بــه رأی در دیــن، ولــی جــز دیــن نیســت. 
قطعــاً دیــن امــر و نهــی خداونــد تبــارک و تعالــی اســت و نــوآوران در دیــن هــاک خواهند شــد. قال النبی 
، ثم تعمل برهة بعد ذلک بالرأی، فاذا  ، ثم تعمل بسنة رسول اللَّهَّ )ص(‌ »تعمل هذه الامّة برهة بکتاب اللَّهَّ

عملــوا بالــرأی فقــد ضلـّـوا. )میبدی، 1371، ج 1، 335(
در نتیجه وهابیت در عصر حاضر خود دچار بدعت در مفهوم بدعت شــده اســت به این صورت که که 
آنها در تعریف بدعت می‌نویسند: »أن البدعة و هی ما حدثت بعد القرون الثلاثة مذمومة مطلقاً« )خراشی: 
1417، ج 1، ص 237( »بدعت هر آن چیزی است که بعد از سه قرن اول، یعنی قرن صحابه، قرن تابعین 
و قرن اتباع تابعین، حادث شده است که مطلقاً مذموم است«. و این خود نوعی بدعت در تعریف بدعت 
اســت زیرا کســی‌که قائل به این قول اســت هیچ دلیلی از کتاب و ســنت بیان نکرده اســت و در واقع خود 

مرتکب بدعت شده است.
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واضــح اســت کــه این‌طــور دیــن‌داری بــه نظــر هیــچ عــالم دینی صحیح نیســت. علمای شــیعه و تمام فرق دیگر 
اهل سنت با این جمودها و زیاده‌روی‌ها مخالفت کرده و به نقد آن‌ها پرداخته‌اند.

مخالفت با قرآن و ســنت پیامبر اکرم )ص( پنجمین مفهوم برای بدعت، اســت. برای تبیین این مفهوم، باید 
مش��خص کنیـ�م منظ��ور از ســنت در گفته‌هــای مفســران چیســت؟ آیا ســنت از معنــای واحــدی بــن مفســران 
برخوردار اســت یا هرکدام با توجه به مذاهبشــان تعریف متفاوتی از این موضوع دارند؟ در اصطلاح دینی، 
ســنت به قول، فعل و تقریر معصوم گفته می‌شــود. این امر در مورد پیامبر، مورد اتفاق مســلمانان اسـ�ت. 
شــیعیان نیــز گفتــار، رفتــار و تقریــر ســایر معصومــان را نیــز ســنت بــه شمــار آورده‌انـ�د )مظفــر، ۱۳۸۷، ج ۲، ص 
۶۴-۶۵(، به این معنا که بر اساس دیدگاه شیعه اگر رسول خدا )ص( و امامان معصوم مطلبی را فرموده و 
یا عمل کردند و یا دیگری انجام داد و معصومین آن را تأیید کردند، و یا دست کم آن را رد نکرده باشند، 

به آن سنت گفته می‌شود.
ســنت صحابــه بــه معنــای قــول، فعــل و تقریــر هریــک از صحابــه پیامــر اســت. برخــی از عالمــان اهل ســنت، 
معتقدند قول، فعل و تقریر صحابه نیز سنت به شمار می‌آید. برخلاف امامیه که سنت صحابه غیر معصوم 
را معتــر نمی‌داننــد. )فاضــل لنکرانــی، 1378، ج ۶، ص ۴۵۲- ۴۳۳( راه‌هایــی کــه مــا را بــه ســنّت می‌رســاند، دو 
گونه است: قطعی و غیر قطعی. راه‌های قطعی، به آن روش‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت قطعی نمایانگر 
دیدگاه معصوم اســت. مهم‌ترین راه‌های قطعی که برای دســتیابی به ســنّت شمرده‌اند عبارت اســت از: خبر 
متواتر؛ خبر غیرمتواتر همراه با قراین و شواهدی که موجب قطع به صدور آن از معصوم )ع( شود )خبرموثوق 
الصــدور(؛ اجمــاع؛ بنــای عقــاء؛ ســره متشــرعه و ارتــکاز و فهــم اولیــه متشــرعه کــه کاشــف از ســنت معصوم 

باشد. )طباطبایی حکیم، 1418، ص ۱۹۳ و ۲۰۱(
راه‌هــای غیرقطعــی، تنهــا راه غــر قطعــی کــه بــه ســبب وجــود دلایــل قطعــی بر حجیت آن از ســوی همه فقها و 
اصولیون متأخر و بسیاری از قدما پذیرفته شده، خبر واحدی است که راوی آن مورد وثوق و اطمینان باشد.

با توجه به تعریف دقیق ســنت، شــاید بتوان مفهوم »مخالفت با قرآن و ســنت« را از اصلی‌ترین و مهمترین 
تعریف برای بدعت دانست.

4- ریشهٔ دیدگاههای متفاوت پیرامون بدعت
تفسیرهای متعدد مفسران، ناشی از مواردی نظیر: تقسیم‌بندیهای بدعت و فرق نگذاردن موضوع بدعت 

با مفاهیمی مانند: نوآوری، سنت، تشریع و اختراع است که در این بخش به آن پرداخته خواهد شد.
1-4- تقسیم بندی بدعت

تعدادی از علمای اهل سنت بدعت را به دوگونه حسنه و سیئه تقسیم کرده‌اند؛ اساس این تقسیم‌بندی از 
گفتار خلیفه دوم است. بخاری نقل می‌کند که: عبدالرحمن بن عبدالقاری می‌گوید: من با عمر بن خطاب 
در شــبی از شــب‌های مــاه رمضــان، وارد مســجد شــدم. دیــدیم مــردم بــه صــورت پراکنده مشــغول نمــاز تراویح 
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هســتند، درحالــی کــه عــده‌ای فــرادا و گروهــی بــه جماعــت نمــاز می‌خواننــد، عمــر گفــت: ای کاش می‌توانســتم 
این‌ها را پشــت ســر یک قاری، گرد آورم، از این جهت ابی بن کعب را برای این کار انتخاب کرد. شــب 
بعد که به مسجد آمد، دید همه پشت سر یک نفر اقتدا کرده‌اند، در این هنگام کسی گفت: این بدعت 

است، عمر در پاسخ گفت: »این بدعت نیکویی است«. )بخاری، ج 2، ص 252(
بیشتر مفسران اهل تسنن، نظرشان این است که بدعت دو قسم است و در واقع با این اقدام، باب توجیه 
را برای هر اقدامی باز کرده‌اند، قرطبی در این زمینه می‌نویسد: بدعت صادره از مخلوق است که دو حالت 
دارد یکی اینکه دارای اصل شــرعی، اســت یا دارای اصل شــرعی، نیســت. اگر دارای اصل شــرعی اســت 
پس این بدعت از زمرهٔ اعمالی است که الله تعالی به آن دعوت کرده و رسولش را به آن مخصوص گردانده 
است و جزو امور ممدوح قرار دارد. اگر قبلًا مثالی برای آن نباشد مثلًا جوانمردی و سخاوت و انجام عمل 
معروف- نیک شرعی- پس انجام این فعل نیز تحت حکم پسندیدهٔ شرعی است هرچند که فاعل آن اولین 
در این عمل نباشد و موید این کلام گفتار حضرت عمر است که فرمود: »نعم البدعه هذه«. زیرا از افعال 
خیر اســت و در حیز مدح قرار دارد و این عمل )قیام رمضان( را هر چند که رســول الله )ص( انجام داده‌اند 
ولــی آن را تــرک کــرده و بــرآن مداومــت نورزیدنــد و مــردم را بــر آن جمــع نکرده‌اند پس مداومت حضرت عمر 
و جمع کردن مردم بر آن و دعوت به آن، بدعت اســت ولی بدعتی ســتوده شــده و ممدوح اســت. اما اگر 
بدعت بر خلاف اوامر الله و رســولش باشــد پس در حیز  نکوهش اســت. خطابی و غیر ایشــان در همین 
معنا بیان داشته‌اند. قرطبی ادامه می‌دهد: من گویم که این معنای فرمایش رسول الله )ص( است که فرمودند: 
هَــا، وکلُّ بِدْعَــةٍ ضَلََالـَـةٌ.  منظــور بدعتــی اســت کــه با قــرآن و ســنت و یا با افعــال صحابــه  شَــرُّ الْْأُمُــورِ مُُحْدَثََاتـُ

موافق نباشد. )قرطبی، 1364، ج 2، 86(
در مقابل این تقسیم‌بندی برخی از علما معتقدند: »ادّعای نیکو بودن بعضی از بدعت‌ها به معنای متّهم 
کــردن دیــن بــه نقــص و کامــل نبــودن اســت و اعتقــاد بــه بدعــت نیکو، دین را فاســد می‌کنــد و فرصتی برای 
کسانی ایجاد می‌کند که دین را بازیچه‌ای بیش نمی‌دانند. در نتیجه، هرکس هرچه را که بخواهد، زیر پوشش 
بدعت نیکو انجام می‌دهد و در آن هنگام هوای نفس مردم، عقل‌ها و ذوق‌های آنان در امور شرعی حاکم 

می‌شود و این برای گمراهی آشکار و گناه مردم کافی است«. )طبسی، 1385،86(
ابواسحاق شاطبی می‌گوید: »هر بدعتی گمراهی است، مطلق و عام است و البته استثنایی هم در آن وارد 
نشــده )شــاطبی، 1420، ج 1، ص )141از نظرابن‌رجب حنبلی: »کل بدعة ضلالة« شــامل همه اقســام 
بدعت می‌شود و استثنایی هم نداردابن( حنبلی، 1422، ص )252کحلانی نیز می‌نویسد: »با توجه به 
جمله عمر در »نعم البدعة«، باید گفت: در بدعت هیچ‌چیز قابل مدح نیست، چون همه بدعت گمراهی 

است. )کحلانی، 1379، ج 2، ص ) .10
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2-4- تفاوتها
فرق ننهادن بین مفاهیمی همچون اختراع، نوآوری و ســنت با بدعت یکی دیگر از ریشــه‌های این تفاســر 
متعدد است. برای اینکه مرز و محدوده بدعت مشخص گردد، باید تفاوت مفهومی بدعت با یک‌سری از 

مفاهیم مانند: اختراع، نوآوری و سنت مشخص و روشن گردد.
1-2-4- تفاوت ابداع با اختراع

فرق میان ابداع و اختراع، این است که ابداع انجام دادن کاری است که بی‌سابقه است و اختراع انجام دادن 
کاری اســت که تاکنون ســببی برای آن یافت نشــده اســت. اختراع، کار خدا اســت، زیرا به کاری اختراع 
گفته می‌شود که کسی قادر بر انجام آن نباشد. )طبرسی، 1372، ج 8، 207(  خدای سبحان نه تنها مالک 
که خالق است و نه تنها خالق بلکه بدیع است و فرق خالق با بدیع )به معنای مبدع( آن است که اگر 
کسی مواد محقق شده در خارج را جمع‌آوری کرده، به آن‌ها صورت دهد، او خالق است، اما فاطر و بدیع 
نیســت. ممکــن اســت کســی مــاده را خــود بیافرینــد، لیکــن در آفرینــش صــورت آن مبتکــر نباشــد و بر اســاس 
تقلید از الگویی خاص به آن صورت دهد؛ مانند شاعری که حروف کلمات و نیز کلمات جمله ها را خود 
می آفریند، اما شعر را به سبک سروده‌های پیشینیان می‌سراید. او خالق شعر هست، لیکن بدیع نیست؛ 
زیرا در ســبک شــعر از دیگران تقلید کرده اســت. خدای ســبحان هم خالق و هم بدیع و نوآور اســت؛ به 
این معنا که هم مواد خام اشیاء را آفریده، هم صورتهایی که به آن‌ها داده ابتکاری و نوظهور است. )جوادی 

آملی، 1383، ج 6، ص 318(
2-2-4- تفاوت بدعت با نوآوری

طــی نیــم قــرن اخــر تحریف‌هــای فراوانــی در برخــی الفــاظ و اصطلاحات و از جمله در معنای نوآوری صورت 
گرفتــه اســت و در ایــن‌باره، گروهــی با مغالطــه و خلــط معانــی کوشــیده‌اند افــکار غلــط خــود را در پوشــش 
الفاظی چون نوآوری ترویج دهند، لذا باید حوزه‌هایی که در آن‌ها نوآوری صورت گرفته است مورد بررسی 

قرار دهیم.
الف- نوآوری در صنعت و ابزارهای زندگی:

ابزارها و اختراعات جدید زندگی را برای بشر آسان‌تر می‌کنند، در قرآن هم استفاده از آن‌ها ممنوع نشده، 
بلکــه خداونــد کســانی را کــه در بهــره‌وری از نعمت‌هــای خــود محدودیــت ایجاد می‌کننــد می‌نکوهد: »قُلْ مَنْ 
یبَاتِ مِنَ الرزِّْقِ...)اعراف/ 32( »بگو چه کســی زیورهایی که خدا برای  حَرَّمَ زیِنَةَ الّلّهِ الَّتِی أَخْرجََ لِعِبَادِهِ واَلْطَّ

بندگان خود پدید آورده و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است؟«
ب- نــوآوری در رفتــار: برخــی رفتارهــا در زندگــی نقــش ابــزار را ایفــا می‌کنند و از این روی، خودبه‌خود، بار 
ارزشی منفی یا مثبت ندارند و بلکه مطلوب نیز می‌باشند. از این نظر، دگرگونی و نوآوری در این رفتارها 
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مطلوب است و بار منفی ندارد؛ مانند نوآوری در زبان، لهجه و ادبیات و پدیدآوردن اصطلاحات جدید. 
اما گونة دیگری از رفتارها می‌تواند بالعرض و با عنوان ثانوی بار ارزشی منفی نیز داشته باشند؛ مانند آداب 
و رسوم و پوشش که برخی از دگرگونی‌ها و نوآوری‌ها در حوزة آن‌ها عنوان دنباله‌روی از دشمنان اسلام به 
خود می‌گیرد و وام‌گیری از شــعایر کفر به شمار می‌آید. بر این اســاس، جامعه باید از این‌گونه نوآوری که 
استقلال آن را تهدید می‌کند و همرنگ کفار می‌سازد بپرهیزد و بر حفظ آداب، رسوم، پوشش و لباسی که 
نشــانة هویت ملی آن اســت پای فشــرد. همچنین این گونه رفتار می‌تواند بالعرض بار ارزشــی مثبت داشــته، 

نوآوری در آن با حفظ ارزش مثبت آن مطلوب و ارزشمند باشد.
ج- نوآوری در علوم اسلامی: این‌گونه نوآوری، محور بحث این تحقیق است و به همین دلیل باید مفهوم آن 
روشن‌تر شود. از واژة »نوآوری« و معادل‌های عربی آن نظیر »ابتداع« و »بدعت« دو گونه سوء استفاده 
شده است. گونة اول مربوط به کسانی است که گرایش‌های متحجرانه و متصلبانه دارند و هر نوع فکر و 
رفتاری را که در زمان رســول خدا )یلص‌الله هیلع هلآو(، اصحاب و تابعین وجود نداشــته بدعت و خلاف 
شــرع می‌دانند. ســلفی‌ها و وهابی‌ها که نمونة برجســتة این دســته‌اند با اســتناد به نکوهش بدعت در ســخنان 
رســول خــدا )ص( ‌)کــه البتــه ناظــر بــه بدعت‌هــای حرامــی اســت کــه پــس از آن حضــرت رخ داده‌انــد وگرنــه 
در زمــان آن حضــرت زمینــه و مجالــی بــرای بدعت‌گــذاری وجــود نداشــته اســت( بســیاری از عقایــد، افــکار، 
مراســم، آداب و احــکام رایــج بــن شــیعیان را بدعــت و حــرام می‌داننــد. آنان با تحــریم توســل، زیارت رســول 
خدا )یلص‌الله هیلع هلآو( و امامان معصوم )مهیلع‌ملاسلا(، برگزاری جشن میلاد آن حضرات و هر کاری 
که در زمان رســول خدا )یلص‌الله هیلع هلآو( ســابقه نداشــته اســت و نیز با تکفیر کســانی که به این امور 
می‌پردازند، به مقابله و مخالفت با اکثر مسلمانان از جمله شیعیان می‌پردازند. برخی از این کج‌اندیشان، که 
هیچ‌گونه نوآوری‌ای را برنمی‌تابند و البته گاه بین شــیعیان نیز به چشــم می‌خورند، اســتفاده از وســایل نقلیة 
جدیــد، ماننــد اتومبیــل، قطــار و هواپیمــا را حــرام و بدعــت می‌داننــد و معتقدنــد ماننــد صــدر اســام باید در 
مســافرت‌ها از شــر اســتفاده کرد. در برابرِ گروه اول، که نوآوری را به کلی ممنوع و حرام می‌دانند، برخی با 
سوء استفاده از ستایش نوآوری در کلمات بزرگان و تحولات چشمگیری که در زندگی و عرصة علوم و از 
جمله علوم اسلامی در پرتو نوآوری‌ها پدیده آمده، هرگونه نوآوری را مطلوب و مفید می‌شمارند. اگر به تاریخ 
تشیع و تحولات شگرفی که در بستر زمان از جمله در فقه شیعی پدید آمده نظری بیفکنیم، درمی‌یابیم که 
گسترش و تحول در فقه، برخاسته از نوآوری‌ها و ابتکارهای فقهای بزرگی چون شیخ مفید، شیخ طوسی 
و به‌ویــژه شــیخ انصــاری اســت و ایــن نوآوری‌هــا در هــر عصــری نقطــة عطفــی در جهــش و تحول فقه شــده و 
همــگان بــه آن نوآوری‌هــا و رشــدی کــه بــه مــدد آن‌هــا در فقــه و دیگــر علــوم اســامی پدیــد آمــده می‌بالنــد و 
افتخار می‌کنند. طبیعی است که این دگرگونی‌ها و نوآوری‌ها در چارچوب کتاب، سنت، اصول و قواعد 
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ثابت صورت می‌گیرد، اما برخی بدون توجه به این نکتة اساســی، هرگونه نوآوری را به‌طور مطلق مطلوب 
و ارزشمنــد می‌داننــد. ایــن گــروه، به‌ویــژه طــی دو دهــة اخیر، در نوشــته‌های خــود بارها معنای مطلوبی از لفظ 
بدعت ارائه داده‌اند تا از این رهگذار بار منفی آن از میان برود و بدعت به معنای مطلوب نقل و انصراف 
یابد. تکرار و اصرار بر چنین کاربردی از آن روست که دگرگونی‌های زبانی و معنایی و نقل لغت از معنایی 
بــه معنــای دیگــر به‌صــورت دفعــی رخ نمی‌دهــد، بلکــه بــه تدریــج و در گــذر زمــان و با کثرت اســتعمالْ شــکل 
می‌گیرد. طبیعی است وقتی لفظ بدعت در معنایی مطلوب و با بار ارزشی مثبت به کار رود، از بار منفی 
بدعت که در ادبیات دینی دربارة بدعت‌گذاری‌های حرام نمود می‌یابد، می‌کاهد و مقاومت در برابر چنین 
بدعت‌گذاری‌هایــی را کــه اســاس دیــن و شــریعت را تهدیــد می‌کنــد، از بــن می‌بــرد، و در ایــن گــذر، نه فقط 
نــوآوری نامطلــوب و بدعــت بــه معنــای تغیــر در آموزه‌هــای دیــن و پیرایه بســن به آن‌هــا، ممنوع و حرام تلقی 

نمی‌شود، بلکه کاری مثبت و خدمت به دین به شمار می‌آید. )مصباح یزدی، 1392، 274- 275(
البته شــاید بتوان تقســیم دوگانهٔ دیگری نیز بر نوآوری داشــت: نوآوری مســتند به کتاب و ســنت و عقل؛ و 

نوآوری غیرمستند، بدون پشتوانهٔ قرآن و سنت و عقل.
شــهید مطهــری هــم در تفســر بدعــت و نــوآوری می‌گویــد: »در دیــن نــوآوری غلــط اســت، بدعــت اســت و 
حــرام. بلکــه، نــو اســتنباط کــردن درســت اســت کــه آن نــوآوری نیســت. اخباریــن اجتهــاد را خیــال می‌کننــد 
نوآوری است، می‌گویند اجتهادها همه بدعت است. اشتباه می‌کنند. اجتهاد یعنی حسن استنباط. ممکن 
است مجتهدی مطلبی را از نو استنباط کند که قبلا خود او با دیگران جور دیگر استنباط می‌کرده‌اند. این، 
مسئله استنباط است نه آورندگی. امروز، مطلق نوآوری را »بدعت« می‌نامند و از بدعت حمایت می‌کنند 
و مثلًا می‌گویند فلان کس بدعت‌آور است. ولی ما نباید اشتباه کنیم. اصلًا این اصطلاح غلط است. در 
میان ما از قدیم »بدعت« یعنی نوآوری در دین، »ادخال فی الدین ما لیس فی الدین«. نباید چیز دیگر را 
»بدعت« بنامیم، بعد کم کم بگوییم پس بدعت اشکالی ندارد. اگر امروز نوآوری را »بدعت« می‌گویند، 
این بدعت اگر در مســائل هنری، شــعری، فلســفی یا علمی اســت نه فقط عیب نیســت بلکه کمال اســت 
ولی در دین، آنهم به معنی آوردن نه به معنی اجتهاد، یعنی چیزی را که در دین نیست از خود جعل کردن، 

در حد بزرگترین گناهان است. )مطهری، 1376، ج 16، 102(
3-2-4- تفاوت سنت با بدعت

بدعت در نظر مفســران دارای تقابل با ســنت اســت به‌طوری که علامه طبرســی می‌فرماید: »بدعت ایجاد 
کاریســت بــر خــاف ســنت.« )طباطبایــی، 1374، ج 24، 247(  »ســنت« بــه معنــای روش مطلــوب و 
خداپســند و کاری که در دین مطلوب قلمداد شــده اســت، خواه واجب باشــد و خواه مســتحب. در این 
اصطــاح، ســنت در برابــر بدعــت قــرار می‌گــرد؛ زیــرا ســنت در ایــن معنا، کاری مطلوب و پســندیده اســت 
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که در شرع پایه‌گذاری شده است، و در برابر آن، بدعت کاری است که در شرع و دین پیشینه ندارد و 
بدعت‌گذار از پیش خود آن را به دین نسبت می‌دهد. )مصباح یزدی، 1392، 283(

تقابــل معنایــی بدعــت و ســنت، در شمــاری از احادیــث مشــهور نبــوی نیــز تکــرار گشــته، و ایــن نظریــه را 
قابــل تکیــه می‌ســازد کــه بدعــت به‌عنــوان مفهــوم مقابــل ســنت از عصــر نبــوی پای گرفتــه اســت. روزی از 
امیرالمومنــن درباره بدعــت و ســنت ســوال شــد، ایشــان فرمودنــد: ســنت، همــان ســنت رســول خــدا اســت 
و بدعــت نیــز چیــزی اســت کــه مخالــف باآن باشــد. )ابــن شــعبه حرانــی، 1382، 211( یا در جــای دیگــر 
از ایشــان نقل شــده که: اهل ســنت کســانی هســتند که به آنچه خدا و رســول او بر ایشــان ســنت قرار 
داده‌اند چنگ می‌زنند، اگرچه این افراد اندک باشــند و اهل بدعت آنانند که با فرمان خدای تعالی و 
کتــاب پیامــرش مخالفــت ورزیــده و بــه رأی خــود و بــر طبــق هواهــای نفســانی خــود عمــل می‌کنند، گرچه 

این افراد زیاد باشــند. )متقی هندی، 1413، ج 16، 184(
واژه بدعــت در روایات، غالبــاً در مقابــل شــریعت و ســنت بــه کار رفتــه اســت و مقصــود از آن، انجــام دادن 
اَ  کاری اســت که بر خلاف شــریعت اســام و ســنت نبوی اســت. امام علی‌علیه الســام فرموده اســت: »انَّمَّ
النّاسُ رجَُلانِ مُتَّبِعٌ شِـ�رعَةٍ وَ مُبتَدعًِ بِدعَة«؛ )نهج البلاغه، خطبه 176( »افراد دو گونه‌اند: یا پیرو شــریعتند، یا 
بدعت‌گذار در دین« و در جای دیگر فرموده اســت: »ما اُحدِثَت بِدعَةٌ اِلا تُرکِ بِِها سُــنَّةٌ«؛ )نهج البلاغه، 

خطبه 145( »هیچ بدعتی حادث نشد مگر این‌که به سبب آن سنتی ترک گردید.«
4-2-4- تفاوت »بدعت« و »تشریع«

عــده‌ای از فقهــا و اصولیــان، بدعــت و تشــریع را متخالــف با یکدیگــر می‌داننــد. مرحــوم نائینی در این زمینه 
می‌نویسد:

»فرق بین تشریع و بدعت در این است که تشریع عبارت است از عملی که شارع آن را اراده نکرده است 
و بدعــت عبــارت اســت از عملــی کــه شــارع اراده کــرده اســت، عــدم آن را؛ بنابرایــن موضــوع تشــریع ]همــان 
عملی که به وسیلهٔ آن تشریع صورت می‌گیرد[ حرمت ذاتی ندارد. آنچه که حرام است، خود تشریع است 
که قابل رفع با ادلهٔ تســامح اســت. به خلاف بدعت، زیرا بدعت، مانند شــراب خوردن حرمت ذاتی دارد 

)نائینی، 1418، ج ۱، ص ۳۱۸(
از ایــن ســخن مرحــوم نائینــی چنــن اســتنباط می‌شــود کــه بدعــت و تشــریع دو لفــظ متبایــن هســتند و هیــچ 
مصداق مشــرکی ندارند؛ زیرا موضوع تشــریع با قطع نظر از تشــریع آن، حرمتی ندارد و حرمتش از ناحیهٔ 
تشــریع آمده اســت مثل خواندن نماز نافله نه تنها حرمتی ندارد بلکه مســتحب نیز هســت، اما همین عمل 
را اگر با یک خصوصیاتی بخواند مثل اینکه در زمان یا مکان خاصی به جا آورد، با اعتقاد به مشروعیت 
ایــن خصوصیــات، بــدون هیــچ دلیــل شــرعی، ایــن عمــل تشــریع حــرام اســت. اما موضوع بدعــت با قطع نظر 
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از بدعــت، حرمــت ذاتــی دارد. مثــاً خوانــدن نمــاز مســتحبی با جماعــت، حــرام اســت. حــالا اگــر کســی نماز 
مستحبی را با جماعت بخواند با اعتقاد به مشروعیت این عمل، بدعت و حرام خواهد بود.

امــا آنچــه کــه از روایات و متــون دینــی اســتفاده می‌شــود تفــاوت بــن بدعــت و تشــریع، در ایــن اســت که در 
صدق عنوان بدعت، دعوت مردم به عمل به بدعت، وجود دارد. امّا در تشریع، چنین شرطی وجود ندارد. 
لکن تفاوتی را که محقق نائینی، بین بدعت و تشریع گذارده و حرمت بدعت را ذاتی و تشریع را غیر ذاتی 
قلمداد کرده، بی‌مدرک است؛ زیرا با تتبعی که انجام شد، روایتی دال براین مطلب یافت نشد و خود ایشان 

هم، دلیلی ارائه نکرده است.
5- نتایج دیدگاههای متعدد پیرامون بدعت

تفاسیر متعدد مفسران، نتایج و عواقب زیادی را به همراه داشته است که در ذیل به آن پرداخته خواهد شد.
1-5- شکل‌گیری اندیشه‌های سلفی و تکفیری

یکــی از مهم‌تریــن نتایــج، از تفاســر متعــدد از مقولــه بدعــت، ایجــاد جــریانات ســلفی و تکفــری در جوامــع 
اسلامی است.

»س��لف« در لغت، به معنای پیشنی� اس��ت. »ســلف« در لغت، به معنای پیشــن است. ســلف، اصلی 
اســت که بر تقدم و ســبقت دلالت دارد؛ پس ســلف کســانی هســتند که در گذشــته بوده‌اند. )ابن فارس، 

ج ۳، ص ۹۵ (
معنــای اصطلاحــی »ســلف« از دیــد نظریه‌پــردازان ســلفیه بــه صورت‌هــای گوناگونی تعریف شــده اســت؛ 
مثلًا ابــن تیمیه معتقــد اســت ســلف کســانی هســتند کــه در ســه قــرن بهتِر اســام زندگی می‌کردنــد و تمــام 
فضایل را داشــتند و برای حل هر مشــکلی از دیگران شایســته‌ترند که شــامل صحابه، تابعان، و تابعانِ 
تابعان می‌شوند. )ابن تیمیه، ج ۴، ص 96( مهم‌ترین دلیل سلفیه برای مشروعیت سلف، حدیث »خیره« 
اســت که پیامــر گرامــی اســام )ص(  فرمــود: »خــر النــاس قرنــی، ثم الذیــن یلونهــم، ثم الذیــن یلونهــم، ثم 
یجیء اقوام تسبق شهادة احدهم یمینه و یمینه شهادة؛  )بخاری، ، ج۵۱، ص۳؛ احمد بن حنبل، ج۷، ص۱۹۹-

۲۰۰( »بهترین مردم، مردمان قرن من هستند. سپس کسانی که در پی ایشان می‌آیند و سپس دیگرانی 
که در پی می‌آیند. پس از ایشان مردمانی می‌آیند که گواهی هر یک سوگندشان، و سوگند هر کدام، 

گواهی‌شــان را نقض می‌کند« 
ســلفیان با تکیــه بــر ایــن حدیــث، ســه قــرن نخســتین اســام را بهتریــن قــرون اســام می‌شمارنــد و به همین ســبب 
برای کسانی که در این سه قرن زندگی کرده‌اند، مرجعیت در ابعاد مختلف قائل‌اند. )علیزاده موسوی، ص ۳۲(

»ســلفیه« پدیــده‌ای اســت ناخواســته و نوســاخته کــه انحصارطلبانــه، مدعــی مســلمانی اســت و همــه را جــز 
خود، کافر می‌شمرد. این در حالی اســت که باید دید چگونه برســاختن مذهبی به نام ســلفیه و تکفیر همه 
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دیگر مذاهب، بدعتی است که با ادعای پیروی از سلف سازگاری ندارد. )بوطی، 1357، ص ۱۶(
جریانات سلفی به دو صورت خود را نشان می دهد؛ گونه نظری یا اعتدالی و گونه عملیاتی یا افراطی.

بخــش نظــری و اعتدالــی ایــن جــریانات، همــه چیــز را - جــز مــورادی کــه در دوران صدراســام شــکل گرفتــه- 
بدعــت دانســته و ایــن افــراد را نیــز بدعتگــذار می‌دانــد. بخــش افراطــی و عملیاتــی ایــن جــریانات کــه بیشــر بــه 
گروههای تکفیری معروف هســتند نیز با همان اعتقادات، تمام این بدعت گذاران را واجب القتل می‌داند. 

)پورحسن و سیفی، 1394، ص ۱۴(
در حقیقــت می‌شــود این‌گونــه گفــت کــه ایــن جــریانات غــر دینــی در شــاخه نظــری و اعتدالــی آن، نامــش 
»ســلفی« و در شــاخه افراطی و عملیاتی آن نامش »تکفیر« اســت. یا به عبارتی این اندیشــه ها در آغاز 

نامش سلفی و در ادامه به تکفیری منجر خواهد شد.
ســلفیان در نظریه‌پــردازی خــود با برشمــردن تفوقــی کــه در صــدر اســام بــود؛ آن دوران را دوره طلایــی اســام 
دانســته و خواســتار بازگشــت به آن دوران شــده‌اند و در نظریه‌پردازی این بازگشــت از شــیوه‌های اعتدالی تا 
افراطی مشــاهده می‌شــود. بیشــر نظریه‌هایی که این گروه ارائه داده اســت؛ بازگشــت به دوران صدر اســام 
اســت و بــه همــن دلیــل بــه ایشــان ســلفی می‌گوینــد؛ آنهــا پیــاده کــردن شــیوه زندگــی پیامــر اســام و ســلوک 
صحابه را به منزله راهکار ارائه می‌دهند. بیشــرین مشــکل به آنجایی باز می‌گردد که در شــکل افراطی در 
ظاهر امور نیز خواهان بازگشت هستند و با مظاهر تمدنی مخالفند و این شکل افسارگسیخته نظریه‌پردازی 

سلفی‌گرایانه است.
شــاخه عملیاتــی اندیشــه ســلفیان، همــان گروههــای تکفــری هســتند. آنان معتقدنــد؛ اســام از اصــل خــود 
منحرف شــده اســت و اعتقادات مســلمانان اعم از شــیعه و ســنی کافرانه و شــرک‌آمیز اســت و باید اســام 
خالص و بدون بدعت و شــرک شــکل بگیرد. آنها خود را تابع چنین اســامی می‌دانند و جهاد می‌کنند؛ 
دســت بــه ســاح و اقدامــات خشــن و حــرکات تروریســتی می‌زننــد تا بــه هــر وســیله‌ای ولوجنایــت همه جهان 

اسلام را با خود همراه کنند تا اندیشه آنها را بپذیرند و از همین رو به آنها گروه‌های تکفیری می‌گویند.
گروه‌های داعش در جهان اســام، جبهه النصره در ســوریه، جندالاســام در ایران، طالبان در افغانســتان، 
صحابــه در پاکســتان، القاعــده در کشــورهای اســامی ـ عربــی، بوکوحــرام در نیجریــه، الشــبابدر ســومالی، 

ابوسیاف در فیلیپین و... گروه‌های تکفیری هستند. )پور حسن، 1395، 38(
2-5- متهم نمودن فرق و مذاهب به بدعت

یکی دیگر از نتایج تفاسیر متعدد مفسران در باب »بدعت«، متهم نمودن فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی 
به بدعتگذاری است.

حنابله، وهابیه، اصحاب حدیث، متکلمان، اشاعره، معتزله، اهل سنت و امامیه، هر کدام با دلایل متعدد، 
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یکدیگر را به بدعتگذاری متهم نموده‌اند.
در میان فرق، حنابله-‌ و به دنبال آنان وهابیه‌ )گلدزیهر، ج ۱، ص ۲۶۴-۲۶۷( بیش از همه از اتهام بدعت 
بــرای نامشــروع قلمــداد کــردن باورهــا و آیین‌هــای دیگــر فرقه‌هــا اســتفاده کرده‌اند. اینــان با این مبنا که باید از 
ســلف صــالح، یعنــی صحابــه‌ و تابعــن و محــدثان بــزرگ قــرن ۳-۱ ق پــروی کــرد، با هــر امر تازه‌ای به ســتیزه 
برمی‌خاســتند. ابن‌ تیمیه‌ از ســردمداران این جریان فکری اســت. از نظر او همگی متکلمان اعم از شــیعه، 
معتزله‌، جهمیه‌، اشاعره‌ و خوارج‌ بدعت‌گذارند و همه فلاسفه از جمله فارابی‌ و ابن‌ سینا نیز در دام بدعت 
گرفتار آمده‌اند. )ابن تیمیه، 1403، ج ۱، ص ۳۶۳، ج ۵، ص ۳۷۳؛  ابن تیمیه، 1392ق، ج۱، ص۴۲۵- ۴۲۹؛ 
ابــن تیمیــه، 1405ق، ج۱، ص۳۶۳؛ ابــن تیمیــه، 1374ق، ص۳۶۰؛ امینــی‌، 1387ق، ج۳، ص۱۴۸( او حتــی‌از 
برگزاری جشن های‌دینی نیز انتقاد می‌کند. )ابن تیمیه، 1413ق، ج۲، ص۵۸۱؛ عاملی، 1408ق، ج۱، ص۵۰(

گرایش کهنه اصحاب حدیث هرگونه پرســش و تفکر را در دین بدعت می‌دانســت و علم‌ کلام‌ و فلســفه‌ 
را نامشــروع قلمداد می‌کرد. )ملاحمی، 1991 م، ج ۱، ص ۷۲-۷۶، ســبکی، ج ۱، ص ۱۲۷، بغوی، 1403 ق، 

ج ۱، ص ۲۱۷(
بر این مبنا، قرطبی‌ ترجمه کتاب‌های یونانی و آوردن فرهنگ فلسفی را در میان مسلمانان‌ بدعت می‌خواند 
و مأمون را که سرمنشأ این کار بود، بدعت‌گذار می‌داند )قرطبی، 1965 م، ج ۲، ص ۲۱۳-۲۱۴؛ ابن عساکر، 
1404 ق، ص ۳۳۳( پاســخ متکلمــان در برابــر اصحــاب‌ حدیــث‌ ایــن بــود کــه بدعــت کار مــا نیســت، بلکــه 
کار خود شماست! )اشعری، 1952 م، ج ۱، ص ۸۷ – ۸۸( متکلمان به نوبه خود فیلسوفان را بدعت‌گذار 
می‌دانند و ابن رشد چنین پاسخ می‌دهد که اشاعره، معتزله، باطنیه‌ و حشویه‌ همگی سخت گرفتار تأویلات 

بدعت آمیزند. )اشعری، 1952 م، ج ۱، ص ۸۷ - ۸۸(
اشاعره همه فرقه‌های جز خود - از جمله جبریه‌، معتزله، شیعه و باطنیه - را اهل بدعت می‌دانند. )ملطی، 1368 

ق، ج ۱، ص ۵؛ ابن عساکر، 1404 ق، ص ۱۱۳؛ یافعی، 1910 م ص ۹۹؛ غزالی، 1383 ق ج ۱، ص ۱۹-۱۸(
معتزله این اتهام را درمورد مرجئه‌ و اشاعره صادق می‌دانند. )ابن عساکر، 1404 ق، ص ۱۱۳، ص ۱۰۸؛ شیخ 
مفید، 1413 ق، ج ۱، ص ۴۹( اهل‌سنت‌ همه فرقه‌های جز خود را اهل بدعت می‌شمرند. )شاذان‌، 1351ش، 
ج۱، ص۴؛  کراجکــی، 1421ق، ج۱، ص۱۵۰( امامیــه نیــز بــه نوبــه خــود اهل ســنت، غلات، معتزله، خوارج و 
صوفیــه را اهــل بدعــت می‌دانند.)ابن‌بابویــه‌، 1371ش ج۱، ص۹۷ ؛ حــر عاملــی، 1408ق، ج۱، ص۱۹۰ ؛ وحیــد 
بهبهانــی، 1412ق، ج۱، ص۸۴؛ علامــة حلــی، 1379ش، ج۱، ص۱۱۱( آنان همچنــن کارهــای برخــی از خلفــا را 

بدعت قلمداد کرده‌اند. )کوفی‌، 1368ق، ج۱، ص۵(
نتیجه‌گیری

مفســران همــواره در طــول تاریــخ در ارائــه مفهــوم صحیــح و دقیــق با تعیــن جزئیــات و تعریف جامع و مانع از 
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بدعــت، ناتــوان بوده‌انــد، چــرا کــه گرایشــات سیاســی، مذهبــی و فرقــه‌ای خــود را در تعریــف بدعــت دخالــت 
داده‌اند. اما باید گفت نظرات مفسران به چند دسته تقسیم شده‌اند:

دســته اول مفســران؛ کســانی هســتند که در تلاش بوده‌اند بدعت را بیشــر بر پایه مطالب علمی تعریف 
کننــد و مســائل مذهبــی را در آن دخالــت ندهنــد، امــا چنــد ایــراد بــر آنان وارد اســت: اول اینکــه ایــن 
تعاریف کلی و جزئیات آن به صورت دقیق بیان نشده است و ثانیاً این تعاریف نتوانسته معیار واحدی 
را برای مخاطب در موضوع بدعت روشن نماید. نظریاتی همچون: امرنوظهور، پدیده غیر دینی و تشریع، 

از این دســت مفاهیم هســتند.
دســته دوم مفســران؛ نه تنها با این موضوع به صورت علمی برخورد نکرده بلکه رفتار این دســته از مفســران 
در ایــن موضــوع بیشــر همــراه با تعصــب و آمیــزه‌ای از انگیزه‌هــای مذهبــی بــوده اســت. آنان با ارائــه مفاهیــم 
تفرقــه آمیــز مذهبــی بــن امامیــه و اهــل تســنن، زمینــه را بــرای ســوء اســتفاده و شــکل‌گیری جریانات ســلفی و 
تکفیری هموارکرده‌اند. هر چند باید گفت این موضوع بیشتر متوجه مفسران اهل تسنن است تا امامیه، چرا 
که گروههای سلفی و تکفیری ریشه در جوامع اهل تسنن داشته و به استناد نظرات آنان دست به چنین 

اقداماتی زده‌اند.
از خطرناکترین نظریات این دسته از مفسران در مفهوم بدعت، نظریه »حدوث« است که بر مبنای آن؛ 
»بدعــت هــر آن چیــزی اســت کــه بعــد از ســه قــرن اول، یعنــی قــرن صحابــه، قــرن تابعین و قــرن اتباع تابعین، 

حادث شده است.«
این نظریه که بر پایه جهل، نداشتن نگاه و فهم نو از معارف اسلامی، عقل‌گریزی، خرد ستیزی و انحصار 

فهم دین در میان خود بنا گشته، ضربات فراوانی را بر پیکره مسلمانان وارد کرده است.
جــریان ســلفی و تکفــری با طــرح مفهــوم بدعــت در دیــن و تســری آن بــه بســیاری از اعتقــادات مســلمانان، 
زمینــه تعارضــات فکــری را با دیگــر مذاهــب بــه وجــود آورده‌انــد و بــر همین اســاس اســتنادات ظاهربینانه‌ای از 

قرآن وحدیث برای خود برپا نموده‌اند.
تفاسیر متفاوت، غیردقیق و شفاف از موضوع بدعت، باعث اتهام زنیِ فرق و مذاهب مختلف به یکدیگر 
نیــز شــده اســت، تا جایــی کــه »حنابلــه« بیشــر فــرق را؛ »اصحــاب حدیــث«، متکلمــان را؛ »متکلمــان« 
فلاسـف�ه را؛ »اشــاعره«‌، جبریه، معتزله، شــیعه و باطنیه را؛ »معتزله«‌ مرجئه‌ و اشــاعره را؛ »اهل‌ ســنت«‌ همه 
فرقه‌های جز خود را؛ و »امامیه«‌ نیز، اهل سنت، غلات‌، معتزله، خوارج و صوفیه را اهل بدعت می‌دانند.

پیشنهادها
1- تبیین حقیقی موضوع بدعت بین مفسران با استفاده از مبانی مشترک بین فرق اسلامی

2- تبیین و ترویج درست گفتمان عقلانی بدعت
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3- دیپلماسی سیاسی و تنش زدایی بین کشورهای اسلامی با مبانی مشترک وحدت اسلامی
4- همگرایی و وحدت بین مذاهب مختلف اسلامی

5- تقویت جریان‌های فکری سیاسی معتدل در جهان اسلام در مقابل جریانات افراطی
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راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، دمشق 	-

بیروت، دارالعلم الدار الشامیه 1412 ق
سبکی، علی، السیف الصقیل، ج ۱، قاهره، مکتبة زهران، بی‌تا	-
سبحانی، جعفر، البدعه؛ مفهومها حدها و آثارها و مواردها، قم، موسسه امام صادق، 1416 ق	-
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سبحانی، جعفر، آشنایی با عقاید وهابیان، قم، موسسه امام صادق )ع(، 1395	-
سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1404 ق	-
شاذلی، سید بن قطب بن ابراهیم، فی ظلال القرآن، بیروت- قاهره، دارالشروق،1412 ق.‌	-
شاطبی، ابراهیم بن موسی، الاعتصام، بیروت، دارالمعرفه، 1420	-
شرف الدین موسوی، عبدالحسین، النص و الاجتهاد، قم، انتشارات امام حسین، 1415 ق	-
طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامه فی الفقه المقارن، قم، مجم جهانی اهل بیت، 1418	-
طبسی، نجم الدین، نماز تراویح سنّت یا بدعت، قم، دلیل ما، 1385	-
طبرســی، فضل بن حســن، مجمع البیان فی تفســ رالقرآن،‌ تحقیق با مقدمه محمد جواد بلاغی، تهران، 	-

انتشارات ناصر خسرو،1372
طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفه،1412 ق	-
طوســی، محمدبن‌حســن، التبیان فی‌تفســرالقرآن، تحقیق: با مقدمه شــیخ آغابزرگ تهرانی و تحقیق احمد 	-

قصیرعاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا
عرفانی، علی، رساله‌ای »بدعت و مرزهای آن در فقه اسلامی، قم، جامعه المصطفی العالمیه	-
عبــده، محمــد، تفســ رالقــران الحکیــم الشــهیر بتفســ رالمنــار، تالیــف محمــد رشــید رضــا منشــی المنــار، 	-

مصر، بی‌تا.
غاوجی، وهی سلیمان، بدعت و احکام آن، ترجمه‌ای از کتاب البدعه و احکامها، تهران، نشر مشعر، 	-

1391
غزالی، محمد، فضائح الباطنیة، ج ۱، به کوشش عبدالرحمان بدوی، قاهره، ۱۳۸۳ ق/۱۹۶۴ م	-
غــروی النایینــی، محمــد حســن، رســاله الصــاه فــی المشــکوک، قــم، موسســه آل البیــت لاحیــاء التراث، 	-

1418
-	 فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب؛ تفسیرکبیر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 

‌1420 ق.‌
-	 فضل‌ بن‌ شــاذان‌ نیشــابوری، علم الدین، الایضاح‌، ج۱، به‌ کوشــش‌ جلال‌الدین‌ محدث‌ ارموی‌، تهران‌، 

   1351
-	 فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ج ۶، قم، 1378
-	 قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن،‌ تهران،‌ انتشارات ناصر خسرو، 1364 ش
-	 قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، ‌1383
-	 قرطبی، محمد ابن وضاح، البدع و النهی عنها، قاهره، مکتبه ابن تیمیه، 1416 ق
-	 کحلانی، محمد بن إسماعیل، ســبل الســام فی شــرح بلوغ المرام، ج 2، شــرکه مکتبه و مطبعه البابی 
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الحلبی و اولاده بمصر، 1379
-	 کراجکی، محمد، التعجب من اغلاط العامة فی مسألة الامامة، ج ۱، به کوشش فارس حسون کریم، 

قم، ۱۴۲۱ ق.
-	 کوفی، علی ابوالقاسم، الاستغاثة، ج ۱، نجف، ۱۳۶۸ ق
-	 گلدزیهر، ایگناس، العقیدة و الشریعة فی الاسلام، ج ۱، ترجمه محمدیوسف موسی و دیگران، قاهره، 

دارالکتب الحدیثه، 1850 م
-	 مفیــد، محمــد بــن محمدبــن نعمــان، اوائــل المقــالات فی‌المذاهــب والمختارات، ج ۱، قــم، الموتمر العالمی، 

۱۴۱۳ ق
-	 میبدی، احمد بن محمد، کشف الاسرار و عده الابرار، ج 3، تهران، امیرکبیر، 1371
-	 مصباح یزدی، بهترین‌ها و بدترین‌ها از دیدگاه نهج البلاغه، قم، موسسه پژوهشی امام خمینی، 1392
-	 مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۲، قم، موسسه اسماعیلیان، 1395
-	 متقی هندی، علی ابن حسام الدین، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج 16، بیروت، موسسه 

الرساله، 1413
-	 ملاحمــی، محمودابــن محمــد، المعتمــد فی‌اصــول الدین، ج ۱، به کوشــش مکدرمــوت ومادلونگ، لندن، 

۱۹۹۱ م.
-	 مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1362
-	 مغنیه، محمد جواد، تفسیر الکاشف، ج 2، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1424 ق
-	 مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 16، قم، صدرا، 1376
-	 مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه، 1374
-	 ملطی، محمد، التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع، ج ۱، به کوشش محمد زاهد کوثری، مکتب 

نشر الثقافة الاسلامیه، ۱۳۶۸ ق/۱۹۴۹ م.
-	 موســوی همدانی، ســید محمد باقر، ترجمه تفســ رالمیزان، قم، دفتر انتشــارات اســامی جامعهٔ مدرســن 

حوزه علمیه قم، 1374
-	 وحید بهبهانی، محمد علی، خیراتیه، ج ۱، به کوشش مهدی رجایی، قم، انتشارات انصاریان، ۱۴۱۲ 

ق.
-	 یافعی، عبدالله، مرهم العلل المعضلة، به کوشش اد راس، کلکته، ۱۹۱۰ م.


